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گهى، اولينهدف من بهبود بخشيدن و سلامتى هموطنان عزيز است،  لذا با ذكر اين آ
ستن» رايگان مى باشد.َرِجلسه با استفاده از تكنيكهاى جديد و  پيشرفته «كين سيو» و  «گ

پيش اشاره
مقاله دكتر اسماعيل نورى علا تحت عنوان «مانيفست درماندگى» و اشاره اى كه اين بنده بر آن نوشته بودم هنوز مورد بحث

 در تالاب راكد تسليم در اين سالها گاه به گاه موجى ايجاد مى كند. موافقان معتقد بودند كهًهاى اما و چرايى است كه معمولا
نورى علا و من بدرستى اشاره كرده ايم كه انحصار طلبان و تشنگان قدرت سعى در اين دارند كه هر حركتى را كه متصل به

 برون مرزى فرو بندند. اينان هيچ مبارزه اى راFخودى ببينند تأييد كنند و چشم به روى هر حقيقت ديگرى بنام سى سال مبارزه
كه  خود علمدار آن نباشند مبارزه نمى دانند و بيشتر براى اين فكر پافشارى مى كنـنـد كـه مـبـارزات بـرون مـرزى چـون تحـت
قيادت آنها نبوده و در هر حال در كل منكر شورشى است كه آنها سعى دارند انقلاب ايدئولوژيكى جلوه گرش سازند, نوعـى

 به حساب مبارزه گذاشته نمى شود. «درماندگان» به تعبير نورى علا وقتى به اين طرف مرز مىًوقت تلQ كردن است و اصلا
 فرات» باشند بى آن كه بـه آن دوFآيند فيلشان ياد هندوستان محبوبيت مى كند و مى خواهند «ماه بنى هاشـم» كـنـار «شـريـعـه

دست نازنين كه شمشير قلم را با آن گرفته اند صدمه اى وارد شود. هفته پيش در مجلس بحث دوستانـه اى, يـكـى از دوسـتـان
 من اشاره كرد كهFشريQ و عادل من كه در اينجا او را شناخته ام سخت بر اين «درماندگان» تاخت و به مقاله نورى علا و اشاره

 ما را ناديده مى گيرند آنهم در شرايطى كه اين مبارزات بازى كردن با جان از يك سو و ايستادنFچطور اينها مبازرات سى ساله
در مقابل رژيمى كه همه چيز دارد و با «بى همه چيزى» به سراغ مخالفان خود در خارج كشور مى شتابد, از ديگر سو است.

مخالفان نظرات نورى علا كه منطق درستى را ارائه نمى دهند فقط به اين نكته متوسل مى شوند كه پريدن به اين «پيوستگان»
ديروزى و «بريدگان» امروزى آب به آسياب دشمن ريختن است. با در نظر گرفتن اين دو طرز برخورد, تقارن ايـن هـفـتـه بـا
سالگرد قتل سعيدى سيرجانى مرا وادار كرد كه يـادداشـتـهـايـى را كـه هـفـت سـال پـس از مـرگ او نـوشـتـه بـودم بـا تـغـيـيـرات و

 آن كه جوابى باشد به آنها كه تازه به «بهشت گمشده ميلتون» در هيلتـون هـاى لـنـدن وFاصلاحاتى دوباره چاپ كنم به نشانـه
نيويورك و پاريس مى آيند و گردن كج مى كنند كه ما كارى نكرده ايم در حالى  كه در آن سالها اينها همه اگر هماهنـگ بـا
جهل و جنون نبوده اند لااقل در برابر ستمى كه بر سعيدى ها رفته است سكوت كرده و سكوت در اين گونه موارد حتى اگـر

 همدلى با ستمگران است.Fعلامت رضا نباشد نشانه
هرگز از ياد نمى برم روزهاى سختى را كه نخبگان دست تنها و بى امكانات با تمـام امـكـانـات ارتـبـاطـى اعـلامـيـه هـاى دفـاع از
سعيدى سيرجانى را امضا مى كردند و به دوستان مى رساندند كه امضا كنند. بايگانى بزرگى از آن جنبش در اختيار ماست و

 خاص خود را در اين موارد دارند.Fمى توانيم به آن بباليم. تمام طيQ مبارزان خارج از كشور به استثناى مجاهدين خلق كه شيوه
 مبارزه متمركزF لازم نيست افسوس بخوريم كه چرا اين كار به صورت يك هستهًدر دفاع از سعيدى سيرجانى همگام بودند و اصلا

نشد. نه, اتفاقى بود افتاده بود و ما بايد عكس العمل انسانى خود را نشان مى داديم.
همچنانكه در مورد اعلاميه فتواى قتل سلمان رشدى كه به همت خانم مهشيد اميرشاهى شكل گرفت, نشان داديم و بعدها مدعى
نشان لژيون دونور نشديم. فقط همين آقايان بيرنگ صدرنگ در همان زمان در تهران ما را نجس و واجب القتل معرفى كردند.
مبارزه براى آزادى, نيازمند رهبر تراشى و سرپرست يابى نيست. هر كس با باورى كه به عدالت و آزادى دارد و در لحظه اى

كه احساس كند ضرورت دارد, وارد معركه مى شود و در حد ممكن و مقدور كارش را انجام مى دهد.
اين پيش اشاره را از آن جهت نوشتم كه به بحث «مانيفست درماندگى» جوابى داده باشم و بحث را تمام كنم.

اشارهاشارهاشارهاشارهاشاره
 على اكبر سعيدىFروز چهارشنبه ششم آذر ماه ۱۳۸۷- ۲۶ نوامبر ۲۰۰۸ مصادف است با چهاردهمين سال قتل ناجوانمردانه

 مصلحت بين نبود.ًسيرجانى, محقق, مقاله نويس, شاعر و «رند عالم سوز» روزگار ما. كه به اقتضاى رندى مطلقا
چهارده سال پيش در روز ۶ آذر ماه ۱۳۷۳ مقامات امنيتى و اطلاعاتى رژيم جمهورى اسلامى ايران مرگ سعيدى سيرجانى را كه
قريب ده ماه از دستگيريش مى گذشت, اعلام داشتند و علت مرگ را «ايست قلبى» عنوان كردند. در حقيقت سعيدى سيرجانى
اولين قربانى سلسله قتلهايى بود كه بعدها به نام «قتلهاى زنجيره اى» مشهور شد و هدف اين كشتارها از ميان برداشتن و حذف

 فكر و طيQ عقيدتى آنان بود. كارگزاران قتلگاه «عقيدتى- سياسى» وزارتFفيزيكى كليه مخالفان دگرانديش, فارغ    از نحوه
اطلاعات ايران انواع وسايل قتل و شكنجه را به روى زندانيان مبارز مى آزمودند. از آن جمله گفته شد كه «ايست» قلبى سعيدى

 استفاده از شياف پتاسيم بوده است كه پس از مرگ هيچگونه اثرى در بدن به جاى نمى گذارد. با وجود اينFسيرجانى به واسطه
مسئولان قتلگاه, جسد سعيدى سيرجانى را هنگامى تحويل خانواده اش دادند كه از آنها سه تضمين به اين صوت گرفتند:

نى نكنند.شكى قانو١- تقاضاى كالبد شكافى در پز
كت نداشته باشند.جه اول، آن هم حداكثر ده تن، بيشتر شرديكان دراسم تشييع و تدفين جز نز٢- در مر

دد.سمى منعقد نگرحيمى بطور ر٣- مجلس تر
 بعد يادداشتهاى  بى تاريخ را به سعيـدىFبدين گونه دفتر حيات مردى مبارز, دانشمند و آگاه فرو بسته شد. اين هفته و هفـتـه

سيرجانى و نگاهى از نو به او اختصاص داده ام به اين نحو كه در يادداشتهاى اين هفته به معرفى او و طرز كـار و مـبـارزه اش
 بعد اثرى از وى را معرفى خواهم كرد كه كمتر كسى آن را خوانده است و مى شناسد.Fپرداخته ام. و در هفته

جانى:سعيدى سير
ا با مصلحت بينى چكار؟ند عالمسوز ر ر

* بخش اول

(١)
آشنايى
 ادبيات تهران در عمارتFسال اولى كه اين بنده به دانشكده

نگارستان رفتم (۱۳۳۳), سعيدى سيرجانـى شـاگـرد سـال
سوم بود. بنا به يك سنت نانوشته, سالى اولى ها احترامى
براى بزرگترها قائل بودند. در آن سال سعيدى كه جوانى
Fسيه چرده و لاغر اندام بود, در ساعات استراحت در محوطه

 ادبيات مـى ايـسـتـاد وFجلو ساخـتـمـان كـلاسـهـاى دانـشـكـده
هميشه دور و برش پر بود از آدمـهـايـى كـه مـى گـفـتـنـد ايـن
جوان كرمانى هم خوش صحبـت و بـذلـه گـوسـت, هـم شـعـر

خوب مى گويد و هم شعر خوب مى شناسد.
سلام و عليك ما در آن سالها شبيه ايست خبـردار سـال اولـى

 افسرى براى سال سـومـى هـا بـود و مـا دلمـانFهاى دانـشـكـده
 دوست داشتنىF كرمانى با آن لهجهFخوش بود كه اين سيه چرده

 شعرهاى طنزآميز بود ازًگاهى شعر بخواند و شعرها هم اكثرا
نگاه او. اولين بارى كه من ديدم كسى از طنز حافظ سخن به

 ادبيات آن روزگار, يعنىFميان آورد سعيدى بود, در دانشكده
زمانى كه كسى فـكـر نمـى كـرد مـى شـود لابـلاى حـافـظ طـنـز
يافت. آن روز بعد از ظهر پاييزى سعيدى دور برداشته بود و
بحث مى كرد كه حافظ زبان طنزى دارد كه كم از سعدى و

عبيد نيست و در برابر حيرت همه گفت:
 هيچكدام از شما تا حالا فكر كرديد كه جواب حافظًاصلا

به آقاى آيت اللهى كه او را نصيحت مى كند, از چـه طـنـز
شيرينى برخوردار است:

ام است مى مخور»ه گفت: «حرناصح به طير
ش به هر خر نمى كنمگفتم: «به چشم» و گو

(٢)
سعيدى ساواكى

Fدر سالهاى انقـلاب سـعـيـدى در تـهـران بـود و مـن خـوانـنـده
مشتاق مقالات جاندار و انتقادى او و كتابهايش كه به اينجا
مـى رسـيـد و مـثـل ورق زر دسـت بـه دسـت مــى گــشــت. در
برخورد با وقايع انقلاب اسلامى سعيدى به ناگهان از قالب
محققى برجسته در بنياد فرهنگ ايران و ويراستار بسيارى
از كتب اين نهاد فرهنگـى واقـعـى, كـه خـود نـيـز كـتـابـهـاى
«وقايع اتفاقيه», «تفسير سـورآبـادى» و «تـاريـخ بـيـدارى
ايرانيان» را تصحيح و تنقيح كرده و به چـاپ سـپـرده بـود,
بيرون آمـد و مـبـدل بـه اولـيـن مـنـتـقـد مـسـتـقـل و تـكـصـداى

F تحـقـيـقـى او در سـايـهFجمهـورى اسـلامـى ايـران شـد. سـابـقـه

مقالاتش قرار گرفت. از آنجا كه يك انسان تكصدا بود و
 هيچ دسته و گروه سياسى نبود, به ناگهان از هر دوFنماينده

سو مورد انتقاد سخت قرار گرفت. داستان شيخ صنعان را
در «نگين» دكتر محمود عنايت چاپ زد و اين قصه چنان
بر خليفه خمينى گران آمد و آنقدر دل «قدرت خانم» دلبر
آقا را سوزاند كه مجله توقيQ شد و دكتر عنـايـت آمـد بـه
آمريكا كه معالجه كند و ماند و ماندگار شد, اما سعيـدى
در داخل ايستاده بود. در حقيقت انقلاب اسلامى چيزى به
سعيدى داد كه همانـا سـاخـتن مـنـتـقـدى آگـاه و دلـيـر بـود و

چيزى از او ستاند بس گرامى: جانش را.
 اعدامهاى دسته جمعى افسران ارتش شاه اولينFاو در بحبوحه

نويسنده اى بود كه پرسيد اينها را به چه جرم اعدام مى كنيد?
خيلى از اينها مأمور كارى بوده اند و در دستگاهـى كـار مـى
كرده اند كه براى خدمت به آن قسم خورده بودند و انقلاب

 آتش بسپاريمFدر اين معنى نيست كه گله گله آدمها را به جوخه
و جرم آنها را فقط در برداشتن لباس نظامى بشمريم.

گمان مى بريد آسان است درآن دوران تب و تاب انقلاب
با اين جرأت و صراحت كارى را كه «توده ى به هيجان»
آمده به شيوه ى تماشاگران ميدان كنكورد انقلاب فرانسه
تأييد مى كرد, و «اعدام بايد گردد» شعار خشمگينانه به
خيابان ريخته هاى بى خبر بود, تقبيح كردن و در برابر آن
ايستادن?  مزد سعيدى اين بود كه گفته شـود «سـاواكـى»

 عمر:Fاست. بيچاره سعيدى همه
ت داشت. خيلى زياد.نان نفرندن و تهمت زاز تهمت ز

(٣)
 جدا از همPدو تكه

صادقبعد از يك سخنرانى در دانشگاه بركلى شب بـه مـنـزل 
 با مهر و صفا ميهماندار بعد از سخنرانى خواصًكه غالباچوبك 

بود, جمع بوديم. سخنرانى اش در دانشگاه يك حرف اساسى
انـىايـرداشت و آن ايـن كـه ايـرانـيـان نـبـايـد بـه دو پـارچـه ى «

» تقسيم شـونـد. در لـس آنجـلـس ايـنانى مقـيـمايـر», «مهـاجـر
 هواش  كرده بودند. با جرأت در همهًحرفها را زده بود و تقريبا

ى مصاحبه هاى تلويزيونى شركت جستـه بـود و بـا رنـدى تمـام
ضمن نقد سخت رژيم اين تز را پيش كشيده بود كه: مادام كه
اين دو پارچگى مهاجر و مقيم وجود داشته باشد, سود اصلى را
رژيمى خواهد برد كه مى خواهد از دعواى اين دو جناح بـراى

سفت كردن پايه هاى موجوديت خود استفاده كند.
 همان ايرادهاى لس آنجلـس بـه زبـانًدر دانشگاه بركلى تـقـريـبـا

 در حضـورچوبكمؤدب ترى بر او گرفتـه شـده بـود. در خـانـه ى 
گيلاس به دست حرف مى زديم و مرد سيه چرده ىب كتر محجود

سيرجانى كه ديگر آن پسر لاغر مجلس آراى دانشكده ى ادبيات
نبود, دل شكسته حرف مى زد. به نوعى از فكرش دفاع مى كرد
و به نوع سخت ترى آخونـدهـا را مـى كـوبـيـد. بـه يـكـى دو تـا از
جوانترها توصيه مى كرد كه بيشتر در احوال دينداران دنياپرست
دقيق شوند و بشدت از دست حزب توده و همبستگى انقلابيش
با امام عصبانى بود. اعتقاد داشت كه تما م دستگاه انقلاب هم و
غـم خـود را مـصـروف ايـن كـرده اسـت كـه سـابـقـه ى فـرهـنـگـى و
تجددگرايى از مشروطه به اين طرف بخصوص عصر پهلوى ها را
از ذهن مردم پاك كند. نامهاى بزرگ ادب و فرهنگ ايران را
با تهمتهاى زشت و كثيQ بيالايد. اعتقاد داشت كه كار آخوند
در طول تاريخ فكرى ايران فقط تهمت زدن بوده است. و مردم را
با اين تهمتها به هيجان آوردن و بر سر اهل فكر تازاندن و آنان
را از معركه به بيرون تاراندن و به يك مدعى متذكر شد كه: بله
آقا راست مى گويم همين محجوب, چوبك, يارشاطر و متـيـنـى

را تهمتها از وطن تارانده است.
ت داشت. خيلى زياد.نان نفرندن و تهمت زاز تهمت ز


